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. مقدمه1
انداز این پژوهش، حضور صـورت و محتـواي   دوران صفوي، از چشمترین خصایص از مهم

که معلول رویکرد خـاص سیاسـی و   هاي اجتماعی است؛ این فرآیند جدیدجدید در جریان
مذهبی حکام صفوي بوده، جایگاه صفویان را در تاریخ سیاسی ایران بسـیار پراهمیـت کـرده    

زودي تـأثیراتی بـر   عی، بـه است. گرایش سلاطین صفوي به تشیع و تشـکیل حکومـت شـی   
دریـغ  جمله ادبیات، بـر جـاي گذاشـت؛ حمایـت بـی     و منهاي مختلف فرهنگی ایرانجنبه

اعتنـایی ایشـان بـه ادبیـات رایـج مـدحی،       و به همـان نسـبت بـی   صفویان از ادبیات شیعی
القاعـده، در شـعر عرفـانی    وسوي ادبیات فارسی را دگرگون کرد. همین تحولات، علیسمت
و شعر عرفانی عصر صفوي رنـگ و بـویی مـذهبی   بیترتنیابهره نیز مؤثر واقع شد؛ این دو

ویژه شیعی، گرفت؛ مسیر خود را از عرفان خانقاهی مجزا کـرد و درمجمـوع، بـه صـورتی     به
اي در پیش گرفت. بدیهی است که تأثیر تمام این تحولات، بـا تـأخیري   گیر، مسیر تازهچشم

نگی است، در متون این عصر نیز انعکاس یافت. اگر گفتمان متـون  این تغییرات فرهلازمۀکه 
تحلیل انتقادي بررسی کنیم متوجه خـواهیم شـد کـه تحـولات سیاسـی      وةیشاین عصر را با 

و معـادلات جدیـد قـدرت    شـده منعکسچگونه در ساختارهاي زبانی متون روزگار صفوي 
چه قراینی در زبان این متون بر جاي گذاشته است.

عصـر  جامعـۀ این پژوهش این است که تغییرات بنیادي در سـاختارهاي مختلـف   فرض 
مـذهب بـه   تشیع اولاً موجب نزدیکی شـعراي شـیعه  غلبۀصفوي همچون حکومت شیعی و

حاکم بـه ایـن شـعرا نیـز     طبقۀمرکز قدرت شده و ثانیاً این قرابت و برخورداري از حمایت 
در سـاختار مـتن   دار وهـا نشـان  شـعر آن این قدرت و هامونی در قدرت خاصی بخشیده و

عرفـا  ها قابل بررسی و مشاهده است؛ البته بحث قدرت را بهتر است در طبقـه صـوفیه و  آن
سـرایند یـا عـارف و    کـه شـعر عرفـانی مـی    شعرا نیـز از بـاب ایـن   مورد بررسی قرار داد و

 ـ اند، به عرصه قدرت در تحلیل گفتمان وارد میصوفی هـا،  فـرض یششوند. بر اساس ایـن پ
ویـژه قـدرت   ها پاسخ دهـد: مناسـبات قـدرت و بـه    کوشد به این پرسشپژوهش حاضر می

ها بـا دسـتگاه سیاسـی آن    حکومت و عارفان و موقعیت اجتماعی این شاعران و مناسبات آن
روزگار در شعر عرفانی عصر صفوي به چه شکل بـروز کـرده اسـت؟ و چـه قـدر خـود را       

مشـاهده  تـوان بررسـی و  هایی از زبان متن مـی را درچه مقولهاین قدرتنشان داده است و
کرد؟
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هـاي  اي متـأخر اسـت کـه در حـوزه    رشـته تحلیل گفتمان انتقادي یکی از مطالعات میـان 
شناسی، فلسفه و علـوم سیاسـی وارد شـده اسـت.     شناسی، روانمختلفی چون ادبیات، جامعه

- بینـی، ایـدئولوژي و مؤلفـه   تاریخ، جهانردپايپژوهشگران تحلیل گفتمان بر این باورند که 
عـواملی همچـون بافـت تـاریخی، روابـط      جاي زبان مشـهود اسـت و   يجاهاي قدرت، در 

قدرت و سلطه، نهادهاي اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی، متن یا صورت زبانی و معـانی  
)11: 1390(آقاگل زاد، آورند.وجود میجدید را به

رویکرد فرکلاف. چارچوب نظري: 2
دانـد  زبان را داراي کارکردي اجتمـاعی مـی  (Norman Fairclough)م)1941نورمن فرکلاف (

کل فراینـد تعامـل اجتمـاعی    پذیرد. او براي اشاره بهکه از اجتماع و شرایط فرهنگی تأثیر می
ن سـه  کند که متن فقط بخشی از آن است؛ زیرا او براي گفتمـا از اصطلاح گفتمان استفاده می

گیـرد. از نظـر او، کـاربرد زبـان معمـولاً      عنصر متن، تعامل و بافت اجتماعی را در نظـر مـی  
هـاي دانـش و باورهـا    هاي اجتماعی است، روابط اجتماعی و نظامهویتسازندةکه درحالی

گراي هلیدي عمـل  شناسی نقششوند. او بر مبناي چهارچوب زباننیز از طریق آن ساخته می
نامـد و هـدف اصـلی او کمـک بـه افـزایش       انتقادي زبان میمطالعۀکردش را کند و رویمی

بعضـی بـر بعضـی دیگـر نقـش دارد، اسـت.       سـلطۀ ة اینکـه چگونـه زبـان در    دربارآگاهی 
)2- 1: 1989(فرکلاف، 

هاي ایـدئولوژیکی بـه سـبب طبیعـی     فرکلاف معتقد است که در تحلیل گفتمان بازنمایی
اخیـر، بازنمـایی   دورةانـد و در تحلیـل گفتمـان غالـب در     بودنشان، بـدیهی انگاشـته شـده   

اند. تحلیل گفتمان به روش انتقادي از سه سطح تحلیـل برخـوردار   ایدئولوژیکی مغفول مانده
شـناختی اعـم از   هـاي زبـان  است: سطح توصیف، که در این سطح متن، بر اساس مشخصـه 

سـپس نوبـت سـطح تفسـیر     شـود.  شناسی مورد توصیف واقع میساخت واژه، نحو و معنی
است، که به تفسیر متن بر مبناي آنچه که در سطح توصیف بیان شده با در نظر گرفتن بافـت  

پـردازد، و سـطح   موقعیت و مفاهیم و راهبردهاي کاربردشناسی زبان و عوامـل بینـامتنی مـی   
سوم که سطح تبیین است، به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میـان امکانـات موجـود در   

شـناختی، تـاریخی، گفتمـان، ایـدئولوژي و     زبان براي تولید متن در ارتباط با عوامـل جامعـه  
)129: 1385آقاگل زاده،(پردازد.قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی می
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رابطـۀ کوشند از سطح توصیف محض متن فراتر رفتـه و  پردازان تحلیل گفتمان مینظریه
ترین عنصـر، بـا مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی و      ترین تا کلانوچکعناصر زبانی متن را، از ک

ایدئولوژیک عصر تألیف نشان دهند. ایشان، خصوصاً، به مفهوم قدرت و تظـاهرات مختلـف   
مختص عالم سیاست نیست بلکه بر تمـام  » قدرت«کنند که آن توجه خاص دارند و تأکید می

کند.فرمایی میروابط اجتماعی حکم
اش، در مراحل بعـدي  ندازي هر متن، علاوه بر کارکرد ماهوي و نخستینادر چنین چشم

تواند امور دیگري را نیز در بطن خود جـاي دهـد؛ بنـابراین مـثلاً یـک مـتن تـاریخی در        می
اي دیگـر،  وقایع اما همـین مـتن در لایـه   طرفانۀیبنخست متنی است مدعی گزارش مرحلۀ

شـود  وح آوایی، لغوي، نحوي و...، تبدیل مـی هاي خاص نویسنده در سطتحت تأثیر گزینش
بینی و ایدئولوژي و قدرت. باري، متون ادبی نیز، طبعاً، از ایـن قاعـده   که میدان نمایش جهان

هـاي  هاي ایـن متـون در نگـاه آزمایشـگاهی بافـت     تک عناصر و مولکولمستثنا نیستند؛ تک
کشـند و خصوصـاً   صـویر مـی  تاریخی و ایدئولوژیکی و سیاسی و اجتماعی عصرشان را به ت

کوشـد بـا چنـین    کننـد. ایـن پـژوهش مـی    مناسبات قدرت حاکم بر آن روزگار را آینگی می
دیدگاهی به بازخوانی شعر عرفـانی روزگـار صـفوي پرداختـه بخشـی از ایـن معـادلات و        

اند، نشان دهد.مناسبات قدرت را، که از طریق عناصر زبانی نشان داده شده
مایت صفویان از اشعار مذهبی شیعی، طبعاً، ایـن اسـت کـه روز بـه     یکی از پیامدهاي ح

هـا بسـتري   روز بر تعداد شاعران این حوزه افزوده شده است؛ به عبارت دیگر ایـن حمایـت  
تبع آن افزایش تعداد گوینـدگان. بـدیهی   فراهم کرده براي رواج روزافزون این نوع شعر و به

، در حجم محدود یـک مقالـه ممکـن نیسـت؛     است که امکان بررسی همه شعراي این حوزه
ها شاعرِ عـارف عصـر صـفوي، چهـار شـاعر (شـیخ بهـایی، صـدرالدین         رو از میان دهازاین

شیرازي، فیاض لاهیجی، فیض کاشانی) و از میان مجموعه آثار منظوم این شـاعران ده شـعر   
ار نفـر  براي بررسی در این پژوهش برگزیده شده اسـت. در ذکـر دلایـل انتخـاب ایـن چه ـ     

توان به این نکات اشاره کرد:می
اي نیـز بـه   اند که توجـه ویـژه  این شاعران از متفکران و دانشمندان عصر صفوي بوده- 1

اند.شعر عرفانی داشته
اي نیز وجود دارند که در آفرینش متن با اسـتفاده از  در میان این شاعران افراد برجسته- 2

اند.متن استفاده کردهخارج ازهاي توانش زبان در نشان دادن زمینه
رود.ترین و مؤثرترین آثار عرفانی این عصر به شمار میآثار عرفانی این شعرا از مهم- 3
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گذاران تلفیق عرفان با حکمت و الهیات شیعی دانست.توان پایهاین افراد را می- 4
5 -    عصـر بسـیار   این شاعران بیشتر عمر خود را در ایران گذرانده و بـه دسـتگاه قـدرت

اند.نزدیک بوده
و از نفـوذ و احتـرام   خود زندگی کردهجامعۀاجتماعی طبقۀاین چهار شاعر در بالاترین 

الاسـلامی شـهر خـود    ها عنوانِ شیخاند (اکثر آناي میان مردم و حکومت برخوردار بودهویژه
گی و نزدیکـی بـه   اند). این پیوسـت شدهرا دارا بوده و از طرف نظام سیاسی حاکم حمایت می

تـوان  تواند بسیار مهم باشد؛ با تأمل در شعر ایـن افـراد مـی   انداز میحاکم در این چشمطبقۀ
متقابل و نزدیک شاعر و حاکم چگونه در زبان متجلی شده اسـت؛ آیـا ایـن    رابطۀدانست که 

اسـتفاده  عنوان ابزاري بـراي انتقـاد و صـراحت گفتـار    اند از این قرابت بهشاعران توفیق یافته
کنند یا بالعکس، همین رابطه ایشان را از تصریح در نقد بازداشته است؟

پژوهشنۀیشیپ. 3
ادبیـات نیـز چنـین    حـوزة تحلیـل گفتمـان انتقـادي، در    حـوزة هایی در با گسترش پژوهش

شـعر عرفـانی   حوزةهایی صورت گرفته است؛ اما بنا بر جستجوهاي انجام شده، در پژوهش
روست که نویسندگان ایـن مقالـه   اعتنایی مشاهده نشده است و ازاینه و قابلمطالعات گسترد

هاي ایـن پـژوهش را چنـد    اند و این رویکرد سختیبه این حوزه از شعر فارسی روي آورده
عرصـۀ آن، عرصـۀ کاملاً تخصصی اسـت و  مقولۀبرابر کرده است؛ چراکه شعر عرفانی یک

عارفان است و یافتن ردپـاي مناسـبات سیاسـی و    ةژیوبینی خاص معانی و مضامین و جهان
هـاي مطالعـاتی ادبیـات اسـت. بـا      اجتماعی و فرهنگی بسیار دشوار و متفاوت با دیگر حوزه

تحلیل گفتمـان انتقـادي شـعر عرفـانی     حوزةهاي مختلفی که انجام شد، پژوهشی در بررسی
کـه پـژوهش حاضـر،    قدرت در آن به دست نیامد. امید اسـت  مؤلفۀعصر صفوي و بررسی 
چنینی را فراهم کند.هاي ایناسبابِ ورود به پژوهش

. تحلیل مفهوم قدرت در زبان شعري اشعار عرفانی عصر صفوي4
سطح توصیف4.1

توصیف نخستین سطح مطالعاتی در تحلیل گفتمان انتقادي اسـت؛ فـرکلاف در ایـن سـطح،     
دهد. در این بخش، وضـعیت  قرار میشناختی موردمطالعه هاي زبانمتن را بر اساس مشخصه
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شده از نظر کیفیت واژگان و افعال (اعم از وجه فعل و جاي آن در جمله و نیـز  اشعار بررسی
معلوم/مجهول بودن و کوتاهی و بلندي جملات و مسندالیه و امثالهم) بررسـی شـده اسـت.    

که عنداللزوم اشاراتی نیز به دیگر سطوح تحلیلی شده است.ضمن این

واژگان4.1.1
ترین ساختارهاي گفتمان مدار تلقی کـرد. در ایـن عصـر واژگـان     توان کوچکواژگان را می

یرصـریح، بـار ایـدئولوژیک کـلام را بـه دوش دارنـد.       غصریح مذهبی و همچنـین مـذهبی   
واژگانی مذهبی و شیعی آشکار چون ذکر نام پیامبر و ائمـه، قـران، ذکـر نـام آداب و اصـول      

هاي شیعی از بسامد بالایی در شعر این شاعران برخـوردار اسـت.   روایتمذهبی، احادیث و 
در این عصر کلمات و مفاهیم مذهبی (اعم از صریح یا غیرصریح)، بار ایـدئولوژیک کـلام را   

اسلامی (از قبیل نام پیـامبر  مصطلحاتانداز کلان واژگان و تعابیر و به دوش دارند. در چشم
ذهبی و...) بسامد بالایی در شعر این شاعران دارند؛ عـلاوه بـر   و ائمه، قرآن، آداب و اصول م

اند، برخی تعـابیر وجـود دارنـد    این کلمات، که پیش از عصر صفوي نیز در کمال رواج بوده
که باید مستقیماً متأثر از گفتمان و فرهنـگ شـیعی تلقـی شـوند؛ ذوالفقـار، دجـال، شـفیع و        

است.هو ... از این نمونهشاه مردانشفاعت و 
تـاریخی و  نۀیش ـیپکه از واژگان پربسامد شعر عصر صفوي اسـت، بـا   ذوالفقار: ذوالفقار

اي از منجی تلقی شود؛ زیـرا بـر اسـاس معتقـدات شـیعیان، مهـدي       تواند نشانهنمادینش می
(عج) هنگام ظهور، آن را به دست خواهد گرفت تا حق را باطل جدا کرده عدالت را برقـرار  

امـام محبوبشـان را هـر    ژةیوافزار اند رزمذوالفقار کوشیدهدربارةپردازي ستانسازد. مردم با دا
اي دیگـر بنماینـد تـا بـا شمشـیرهاي دیگـر       چه بیشتر عجیب، غیرعادي، مقدس و از گونـه 

- تواند در آخرالزمان در دسـت رو این شمشیر می) ازهمین122: 1386آیدنلو،(متفاوت باشد؛ 

حضـور نشـانگانی چـون ذوالفقـار و مهـدي،      درهرحالا کند.هاي منجی، نقش منتقم را ایف
دهنده است.نشان و نماد انتظار براي ظهور نجات

ذوالفقـار يجایداستو پیخاليمهديجایفحیفجهان را حینامت دجال پر کرد ا
دمــاریــنخــوش بــرآرد از نهــاد دشــمنان دیـام ذوالفقار شـاه مـردان برکشـد چـون از ن    

)94و 90: 1369(فیاض، 
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تـوان از منظـري دیگـر نیـز     ، میاحتمالاًهاي مرتبط آن را، این انتظار ظهور و بسامد نشانه
اي منتظر ظهور منجـی اسـت کـه در آن خبـري از عـدالت و      توان گفت جامعهنگاه کرد؛ می

مداري نیست.انصاف و اخلاق
تحـت تـأثیر فرهنـگ شـیعی در     دار دیگر، که به احتمال فـراوان  هاي معنیدجال: از واژه

شعر عصر صفوي پررنگ شده، دجال است؛ فردي که بنا بر برخـی روایـات پـیش از ظهـور     
دهـد. در فرهنـگ   شود و بسیاري از مردم را فریـب مـی  مهدي موعود، هنگام قحطی پیدا می

شیعی، آمدن دجال از علائم ظهور است (دجال پیش از ظهور مهدي موعود پیـدا شـده و در   
کند) این که شـاعر، مـردم را بـه    اي چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و کفر میدوره

اي از رفتار ضـد اخـلاق و دیـن مـردم زمانـه اسـت؛       کند، بیشتر رمز و نشانهدجال تشبیه می
هاي رایج در شعر عرفانی این عصر است:زمان انتظار براي انتقام از موتیفهم

ذوالفقـار يجایداستو پیخاليمهديجایفحیفان را حجهینامت دجال پر کرد ا
دمــاریــنخــوش بــرآرد از نهــاد دشــمنان دیـام ذوالفقار شـاه مـردان برکشـد چـون از ن    

)94و 90: 1369(فیاض، 

شفاعت: شفاعت نیز مفهومی است که اغلب مورد توجه شـیعیان اسـت؛ در تشـیع بـاور     
توانـد  دستگیري و پایمردي پیامبر و ائمه و نیکان، مـی عموم بر این است که در عالم آخرت، 
فرد را نجات بخشد و سعادتمند سازد.

نماي کلی کلمات و مفاهیم مربوط به تشیع در آثار شاعران مورد بررسی
یجیلاهاضیفیکاشانضیفملاصدراشیخ بهایی

46610شاه مردان و اشارات مشابه
6- 2- ذوالفقار

35212اشارات مرتبطمهدي موعود و

تعداد اشارات به روایات و اشارات مستقیم به نام ائمه و مدح ایشانشاعران
احادیث و اصطلاحات شیعی

بیت7مدح حضرت محمد: شیخ بهایی
4بیت10اشاره به ائمه اطهار: 
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بیت28منقبت حضرت محمد: ملاصدرا
30بیت33مدح حضرت علی: 

فیض کاشانی
10محمد:حضرت 

3حضرت علی:
بیت3اشاره به اهل بیت:

5

مرتبه5حضرت علی: فیاض لاهیجی
10بیت200مدح معصومین: بیش از 

کوتاهی و بلندي جملات4.1.2
شـود وضـعیت جمـلات مـتن، از منظـر      یکی از مواردي که در تحلیل گفتمان بررسـی مـی  

گران گفتمان معتقدند جملات طولانی، در قیـاس بـا جمـلات    کوتاهی و بلندي است. تحلیل
کوتاه، ابهام بیشتري دارند؛ در مقابل، جملات کوتـاه، کـه ذاتـاً قـرین ایجـاز هسـتند، اغلـب        

). بر اسـاس نظـر   180: 1380دهند (نک. آقاگل زاده، نشان میها را صراحت و قطعیت گزاره
شـناخت قـرار   لۀیوس ـمنتقدان تحلیل گفتمان، متون عرفانی و یا متونی که ضمیر و وحـی را  

قطعیتشـان از سـایر   درجـۀ ی که مبتنی بر عقل هستند، باید و استدلالدهند و متون فلسفی می
)180- 179متون بالاتر باشد. (همان: 

را دارنشـان هـاي  یژگیوالبته در متون شعري، یک منتقد باید سهمی از بسامد و فرکانس 
به نوع ادبی و قالب و موسیقی شعر اختصاص دهد؛ به تعبیري دیگر در کنـار فضـاي حـاکم    

که وزن و موسیقی و قالب و نوع ادبی و عواطف و هیجانات شاعر و طـرح اندیشـه   بر شعر
هـاي  یـل در تحلیري آن نقش دارد، بخشی از آن را نیز باید گکلشو چگونگی بیان شاعر در 

یـري یـک مـتن،    گشـکل گفتمانی مورد بررسی و مداقه قرار داد؛ البته پر واضح است کـه در  
همـۀ ی نقش دارند و متن برآیندي ترکیبـی از  متندرونی و متنبروناي پیچیده از عوامل شبکه

و اجزاي این شبکه فقط براي تحلیل نقـش  اهافتمتن به هریک از بۀیتجزاین عوامل است. 
به عنوان مثال این بیت (بحـر رمـل   از متن است و متن حاصل تمام این اجزا است.هر سطح

مسدس محذوف):
ــی   ــن معنـ ــزون کـ ــی فـ ــاقیا از مـ ــتیامسـ ــتی مسـ ــن هسـ ــان زیـ امام ده، وارهـ

)22: 1392(ملاصدرا، 
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کوتاه تشکیل شده است؛ یعنی هر مصرع دو جمله و هـر جملـه بـا کمتـرین     جملۀ4از 
سیاسـی و  بـر قـدرت  تـوان دلالتـی   عناصر. از منظر تحلیل گفتمان این جملات کوتاه را می

و جایگاه او در بین مردم دانست؛ همچنین، قطعیت و جزمیت نظر شـاعر و  طبقۀاجتماعی و 
؛ به همین سبب تمایل دارد از جملاتـی کـه دلالـت    گوید، تلقی کردیماطمینان وي به آنچه 

است، بهره ببرد.» یقین«شان ضمنی
دهنـد،  علاوه بر این تعدد جملات خبري نیز، که جزمیت و اطمینان گوینده را نشـان مـی  

شـده بسـیار   . بسامد جملات خبـري نیـز در متـون بررسـی    دهدیمقطعیت را افزایش درجۀ
تواند سـطح فکـري و حـال و هـواي     سب با محتواي متون، میبالاست؛ این امر علاوه بر تنا

گوینده را نیز نشان دهد.
گیري در قیـاس بـا   شده تعداد جملات کوتاه بسامد چشمدر میان اشعار بررسیهرحالبه

بـالاي یقـین زبـان و    درجۀگر که گفته شد، نشانجملات بلند و بنددار دارد و این امر، چنان
ن نسبت به محتواي شعر است. آمار جملات کوتاه و بلند ایـن اشـعار،   متدکنندةیتولاطمینان 

، در جدول ذیل آمده است:  هرکدامدر درصد 
مجموعجملات بلند/درصدجملات کوتاه/درصد

138%129%12691فیض کاشانی
227%3214%19586ملاصدرا

175%127%16393شیخ بهایی
197%2915%16885فیاض لاهیجی

737%8511%65289مجموع

نکته: این یادآوري ضروري است که در شعر، مواردي از قبیـل عـروض و بحـر شـعر و     
تواند در کیفیت جمـلات تـأثیر بگـذارد. مـثلاً در اشـکال مسـدس (مثـل رمـل         قالب آن می

شود؛ به همین ترتیب آمار جمـلات کوتـاه   مسدس یا متقارب) جملات کوتاه بیشتر دیده می
گیرتر است.ها (در قیاس با قصیده و غزل و...) چشمدر مثنوي

معلوم و مجهول4.1.3
شود وضعیت جملات از منظـر  از دیگر مواردي که در تحلیل گفتمان انتقادي به آن توجه می

. جملات مجهول، کـه در قیـاس بـا جمـلات معلـوم ابهـام       هاستآنمعلوم یا مجهول بودن 
کارانـه  رود کـه اهـداف پنهـان و گـاه فریـب     در متونی به کار میبیشتري با خود دارد، اغلب 

هاي مجهول نیست؛ گاه اغراض دیگري نیز ممکـن  دارند. این البته تنها دلیل استعمال ساخت
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در همان متون عرفانی، که محل بحـث ماسـت،   مثالعنوانبهاست در این مسأله دخیل باشد. 
اي شود؛ به اعتقاد اشاعره، مکتـب کلامـی  ل میگر و فاعي کلامی منجر به حذف کنشامسئله

اند، انسان اساساً فاعل نیست. شأن انسـان در ایـن   که اغلب صوفیان و عرفا به آن تعلق داشته
ین اغلب جملات مجهول متون عرفانی را بایـد در  بنابرا؛ »فعل«است و نه » کسب«انداز چشم

اي تحلیل و بررسی کرد.چنین زمینه

نوع فعل4.1.4
ی مـتن بسـیار   شناس ـجامعهژهیوبهررسی افعال از منظر گذرایی در بررسی تحلیل گفتمان و ب

قطعیـت بیشـتري اسـت؛ افعـال تـام و      دهنـدة نشـان مهم و ارزنده است. وجود برخی افعال 
بخشـد ی، قطعیت و جزمیـت بیشـتري بـه مـتن مـی     و تداوماي نسبت به افعال غیرتام لحظه

).200- 199(همان: 
19فعـل، غیـر ربطـی و همچنـین     40فعل، ربطی و در مقابل 95متون فوق، در بررسی 

اي توانـد نشـانه  فعل، غیر وجهی بودند؛ این متغیر نیز مـی 9فعل، وجهی شناختی و در مقابل 
از قطعیت بالاي این متون باشد. همان طورکه گفته شد علت قطعیت بالاي متون عرفـانی بـا   

داند که بعـد از کسـب   ستقیم دارد. عارف بر خود فرض میابزار شناخت اهل عرفان ارتباط م
» گونه جدل و بحثی، تابع شرع مقدس به سیر و سـلوك عملـی بپـردازد.   شناخت، بدون هیچ

تواند پیامد فقـدانِ دموکراسـی و   اي میشناختی نیز، چنین نتیجه) به لحاظ جامعه241(همان: 
تلقـی شـود؛ حکومـت صـفوي حـامی      اظهـارنظر آزادي تمام و کمال یک ایدئولوژي بـراي  

و لحن قاطعی را بـه گسـترندگان   پرقدرت شعر و عرفان شیعی بوده و همین امر قدرت ویژه
را نیز نشان دهد.بر متنتواند قدرت حاکم این نوع بیان جزمی میاست. این رویکرد داده 

ل تصـوري  دیگري که بین افعال صورت گرفت، این نتایج به دست آمد: افعـا سۀیمقادر 
مورد. در تحلیل بسامد افعـال تصـوري در متـون    10و افعال نظري 111، افعال فیزیکی 186

تـوان گفـت شـاعرِ عـارف بـراي بیـان       یژه متون منتخب این پژوهش، میوبهعصر صفوي و 
- مفاهیم عالم معنا و انتقال تجربیات شهودي به ناگزیر از افعال تصوري بیشتري اسـتفاده مـی  

ی ادبیـات و تحلیـل   شناس ـجامعهگوید و از منظر شتر از مفاهیم انتزاعی سخن میکند؛ زیرا بی
را از فرش به عرش تغییر جهـت دهـد و افعـال    اشزمانهي هاانسانخواهد نگاه یمگفتمان، 

کشـند.  تصوري مانند پوییدن، پرستیدن، خواستن و... بار انتقال چنین مفاهیمی را به دوش می
جنبـۀ حـال در چنـین متـونی کـه     ینابار زبان، کاربرد بیشتري دارند؛ افعال فیزیکی عموماً د
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ها کمتر است، این افعال بسامد کمتري نسبت به زبان عادي دارند. افعـال نظـري از   عملی آن
ایـن عصـر، نمـود بسـیار     عارفانۀقبیل گمان داشتن، تصور کردن، فرض کردن و... در اشعار 

گذارد که شـعر عرفـانی ایـن عصـر،     کمی دارند و این امر نیز تأکید بیشتري بر این مسأله می
و شـاعر عمدتاً شعر صراحت و عدم تردید است و جایی براي حضور افعـال نظـري نـدارد    

کند.یموگوگفتخود زمانۀبا مردم و مستحکمعارف بسیار پرقدرت 

یه)(مسندالنهاد 4.1.5
شود امـا همـین   طبیعی در کلام ذکر میصورتبهیکی از اجزاي اصلی جمله، عنوانبهنهاد، 

تواند از ساختار جمله حذف شود. بلاغیـون قـدیم در علـم معـانی     عنصر، گاه، به دلایلی می
و شـود بررسـی کـرده   دلایل و اغراض گوناگونی را که به حذف این عنصر زبانی منجر مـی 

شناسـانه در علـم   هـا بـا رویکـردي زبـان    اند. همـان بررسـی  ن را نشان دادهاشکال مختلف آ
شناسی امروز نیز تداوم یافته است. در مجموع زمانی جملـه صـریح اسـت کـه اجـزاي      معنی

کنـد،  گوینده، مسندالیه را از جمله حذف میکهیهنگامجمله، هرکدام در جمله ظاهر شوند. 
، بـر سـایر   هیمسـندال توجه سازد و به جاي تمرکـز بـر   خواهد خواننده را به خود مطلب ممی

افتـد کـه مضـمون مـورد نظـر بـراي       اجزاي کلام متمرکز شود. این اتفاق از جمله زمانی می
گوینده خطرآفرین باشد و بالعکس زمانی که حضور داشته باشد، نشان از صراحت و قـدرت  

ظـر بـه سـاخت صـرفی زبـان      با نهاگروهیی جاجابهاو در کلام است. گشتارهاي حرکتی و 
اسـت.  رگـذار یتأثبلاغت متن بسـیار  ی وشناسییبایزهویت تیو تقوفارسی، در نشان دادن 

آن است. (این امـر در شـعر فارسـی    ازحدشیبیکی دیگر از عوامل مهم حذف نهاد، وضوح 
شود)خصوصاً در مورد افعال مربوط به خداوند و معشوق فراوان دیده می

16بیت، مسندالیه جمله در ابتداي جمله ذکـر شـده و در   68در اشعار مورد بررسی، در 
دانیم که در مـورد جابجـایی عناصـر    بیت، مسندالیه در جاي دیگري از جمله آمده است (می

جمله در شعر باید با احتیاط بیشتري مواجه شده و تـأثیر وزن و قافیـه را نیـز منظـور کـرد).      
مطالب است؛ زیـرا  ارائۀاي از اقتدار و توان گوینده در گفت ذکر نهاد نشانهتوان هرحال میبه

شاعر دلیلی براي پنهان کردن مسندالیه و نهاد ندارد. اگر هم در برخی مـوارد مسـندالیه (نهـاد    
فاعلی) حذف شده به مقتضاي کلام بوده است. گاه نیز وزن و قافیه و ردیف شـعري سـبب   

تـوان  اما با بررسی سبک و سیاق شعريِ هر شاعري می؛ گرددر میجایی در شعاین نوع جابه
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یی به سبب وزن شعري است و یا تقویت معنا در کلام شـاعر. مـثلاً   جاجابهنشان داد که این 
در این بیت:

)139: 1369(فیاض، 

حصـر و قصـر، آن را در   افادةید بر مسندالیه و همچنین و تأکشاعر به سبب تقویت معنا 
ابتدا آورده است.

اغراض ثانویۀ جمله4.1.6
شناسـی امـروز اسـت؛    ترین مباحث علم معـانی قـدیم و دانـش معنـی    اغراض ثانوي از مهم

توانند معنایی جـز معنـاي   مسلم است که بسیاري از جملات، با توجه به بافت، میدرمجموع
المثل با صورتی پرسشی متضمن معنـایی امـري باشـند.    ظاهري به مخاطب انتقال دهند و فی

اي کـه  رسد نوع جملات خبري، پرسشـی و امـري و اغـراض ثانویـه    به نظر میدر هر حال 
هـاي  تـر از انتخـاب  گیريِ تصویري روشنتواند در شکلمیها در نظر دارد،شاعر با گفتن آن

زبانی و شعري شاعر و علل آن کمک شایانی کند. اینکـه شـاعر از جملـه، کـارکرد دیگـري      
جوید؛ هرکـدام  چون تشویق و یا تحذیر و بیان اندوه یا ناامیدي، استرحام و یا مفاخره و... می

باشد. نمـاي کلـی اغـراض ثـانوي جمـلات در      تواند نشان از عواملی بیرونی و اجتماعی می
توان مشاهده کرد:اشعار بررسی شده را در این جداول می

نوع اغراض 
ثانویه

تشویق 
و اغراء

تحذیر 
و ارشاد

اظهار 
طلب امیدوارياسترحامتألم

مجموعمفاخرهبخشش

7043189833154تعداد

هاي بیـان  یرمستقیم یکی از پربسامدترین شیوهغوةیشرسد تشویق و تحذیر به به نظر می
تر، شاعر خود را ناصح و خیرخواه مـردم زمانـه   یجزئی این عصراست. به بیان شعر عرفاندر 
پردازد:جاي دیوانش به موعظه و بیان باید و نباید میداند و در جايمی

جمله پرسشیجمله خبريجمله امرياغراض
292516تشویق
1589تحذیر

ــدة ــی  وع ــان م ــرده را ج ــان، م ــدار جان ــددی ده
چون حیات و مرگ عاشق نیست جز در دست یار
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به عنوان مثال:
ــیشصـــورت دنیـــا نباشـــد جـــز منــــام     ــون   ع ــه چ ــا در وي هم ــتلامه اح

)75: 1392ملاصدرا،(

جملـۀ کند که شاعر در که صورتی از خبر با غرض تحذیر است همان هدفی را دنبال می
کند:پرسشی زیر مطرح می

ــد   ــه دی ــور حــق ک ــه ن ــید؟    راه حــق را جــز ب ــوت رس ــش نخ ــا آت ــوان ب ــی ت ک
)82: 1392ملاصدرا،(

 ـاو و شۀیاندگوینده و جزمیت نفساعتمادبهاین امر و نهی حاکی از  ین اعتقـاد بـه   همچن
نـوعی  هـاي تحـذیري و امـري بـه    است. از طرف دیگر وفور ساختبرحق بودن آن اندیشه

یی هستند؛ زیـرا در پـی تشـویق افـراد بـه سـمت       صداتکساختارهاي حکومتیِ دهندةنشان
هستند.خودخواستۀ

سطح تفسیر4.2
دیگـر، هـر   عبارتیاز نظرگاه تحلیل گفتمان انتقادي، متونِ حاوي گفتمان، تاریخمند هستند؛ به

آن تـأثیر  گیرد و بـر متن، متعلق به عصر و زمانی است و به همین دلیل از آن دوران تأثیر می
مـورد نظـر در آن شـکل    اي کـه مـتن   گذارد. در سطح تفسیر به روابـط بینـامتنی در دوره  می

داند. بلکه معتقد است بـا  شود. بینامتنیت، متن را نظامی بسته و مستقل نمیگرفته، پرداخته می
اي مفسـر و تفسـیر   متون دیگر در پیوند و مکالمه است. تفسیر متن منـوط بـه دانـش زمینـه    

تـوان  ). در اشعار مورد بررسی ایـن پـژوهش، مـی   215: 1387ها است (نک. فرکلاف، سرنخ
- اي میان این چهار متن و متون دیگر این عصر یافت. اشـاره ارتباط بینامتنی روشن و گسترده

هاي مداوم به مذهب شیعه، نقد عرفان خانقاهی و تصـوف، نقـد علـوم رسـمی و گسـترش      
گرایی همگی برگرفته از اندیشه و افکارِ عرفان شیعیِ صـفوي  عرفان نظري، طرد عقل و عقل

بیت شیخ بهایی (در نقد و مذمت تصوف خانقاهی):است. مثلاً این
ــد   کـــان تـــو را از راه دیـــن مغبـــون کنـــد ــرون کنـ ــت بیـ ــان از دلـ ــور عرفـ نـ

)158: 1372(شیخ بهایی،
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دهد که گوینده معتقد است تصوف رایج حتی خلاف عرفان عمل کـرده و نـور   نشان می
او در هـم بـرد.  گمراهی میکند و او را به سمتعرفان و شناخت حقیقت را از دل خارج می

گوید:نقد علوم رسمی می

)120(همان: 

گوید:اند؛ میملاصدرا هم در نقد فقیهان عصر، که در بند علوم رایج زمان بوده
ــی   ــران م ــو ز ق ــرف  ت ــر ح ــویی غی لغـت یـا نحـو و صـرف    جان دهـی بهـر  نج
ــن رود جـان سـوي جـان   تن سوي تـن مـی   ــین تـ ــو همـ ــاتوانتـ ــروري اي نـ پـ

)15: 1392(ملاصدرا،

گرایی در تقابل با عشق یکی دیگر از مضامین رایج این عصر است.مذمت عقل و عقل
ــرا  بی داغ عشق شمع خـرد را فـروغ نیسـت    ــر م ــراغ دگ ــر اســت چ در دســت بهت

)143: 1369(فیاض، 
کی شناسد درد ما جز آنکه باشـد مـرد مـا   عاقلان را کی خبر باشـد ز حـال عاشـقان   

)42: 1373(فیض کاشانی، 

و همچنین تمایل به سوي علوم ظاهري اسـت.  عصر صفوي عصر توجه به علم و دانش
روست که حکیمان و دانشمندان این عصر که نگاه دیگري به مسائل دارند؛ همـین امـر   ازاین

ها از دریافت حقیقت و اصل هـر  را گمراهی دانسته و بر این باورند که جویندگان این دانش
توان تـأثیر دو اندیشـه و   طورکلی، میاند. بهها گرفتار شدهدانشپوستۀاند و دربند چیز ناتوان

جریان متفاوت را بر شعر عرفانی عصر صفوي برسی کرد:
اندیشـه و تفکـر   ۀیپاتدریج رشد و توسعه پیدا کرد و شروح شاگردان ابن عربی که به. 1

).81: 1366عرفان اسلامی در عهد صفوي را نهاد (نک. میراحمدي، 
حکومت صفوي، ماهیـت و کیفیـت عرفـان    مذهب شیعه که با رسمی شدنش توسط . 2

اسلامی را تغییر داد.

ــل و قالســت   ــم رســمی کــه تمــام قی بگــذر ز عل
من و درس عشق اي دل که تمام وجد و حالسـت 
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توان شـروح شـاگردان ابـن عربـی دانسـت کـه       عرفان رایج در عصر صفوي را میشۀیر
عرفان شیعی را گذاشته است. عرفان ابن عربی که بـا مجاهـدت شـاگردانش، و    ۀیپاتدریج به

اي عجیب یافتـه بـود وقتـی    هتر صدرالدین قونوي، به سرعت رشد کرده و سیطراز همه مهم
ترتیـب  ایـن صفوي رسید، بر دست عرفا و حکماي این دوران، با تشیع تلفیق شد. بهدورةبه 
مساعد براي گروهی از بزرگان این عصر، که اختلاطی میان فلسفه و کـلام و عرفـان و   نۀیزم

).106: 1377امامی فراهم شد (نک. جکسون، در مجموع تشیع دوازده
سزا داشـته اسـت؛ ایـن    صفوي نقشی بهسلسلۀست که مذهب در تکوین بنیاد تردیدي نی

کند و از این طریق در میان مـردم، پایگـاه   دار مذهب و عرفان معرفی میسلسله خود را داعیه
ایـن خانـدان   انۀیصـوف مریدي و مـرادي در بافـت   رابطۀآورد.اي به دست میاجتماعی قوي

شـود.  صـفوي مـی  سلسـلۀ ازان و لشکریان از سردمدار وچراي سربچونساز اطاعت بیسبب
مردم به ایشـان و تـأثیر شـگفت ایـن خانـدان بـر آراء       ژةیواین سلسله نشانگر توجه نۀیشیپ

انـد و اگـر امکـان    عمومی است تا آن حد که حکام، همواره از نفوذ این خانـدان بـیم داشـته   
انـد. پژوهشـگران نقـش    رورانـده دوستی با ایشان نبوده، سوداي نـابودي ایشـان را در سـر پ   

ترین عامـل  مذهب و کوشش صفویان در ممانعت از پیشرفت عثمانیان و ازبکان سنی را مهم
).50: 1363اند (نک. میراحمدي، تغییر سیاست کلی عثمانی دانسته

هـاي فکـري و   شاخههمۀدر مجموع این ساختار سیاسی و مذهبی، اندك اندك، بر روي 
کـم  ت و به ناگزیر عرفان براي بقـا رنـگ و بـویی شـیعی گرفـت و کـم      علوم رایج اثر گذاش

تصوف و عرفانی که پیش از آن رایج بود، ناپدید شد. این اتفاق هم به سبب رفتـار صـوفیان   
زدنـد و هـم   پرداختند و از کار کردن سر باز مـی شکمباره و تنبلی که میان مردم به گدایی می

کاستند، بوده است.دانستند و از اعتبار آنان میمرتد میبه سبب فتاواي فقهایی که صوفیه را 
عرفان و شعر عرفانی نیز براي بقا مجبور بود رنگ و بوي شیعی بگیرد. اگر کسـی هنـوز   

- کرد؛ زیرا اگر کسی متوجه این امـر مـی  محبتی به عرفان خانقاهی داشت، باید تقیه پیشه می

گـري از شـکل و شـمایلی    یر عرفان و صوفیگرفت. به ناگزشد، مورد آزار و تعقیب قرار می
کـم،  ها به آن صورت زیسته بود، بیرون آمد. با معارضت برخی علما با تصـوف، کـم  که سال

عرفان به جاي تصوف نشسـت و شـکل جدیـدي از عرفـان و ادبیـات عرفـانی قـوت        واژة
گرفت. بزرگان و دانشمندان این عصر، عرفان را با حکمـت و فلسـفه و الهیـات درآمیختنـد.     
به همین سبب است که دیگر در عصر صفوي عرفان و تصوف بـه شـکل سـابق ادامـه پیـدا      

شاه عباس به بعد، دیگـر  دورةافتد و از پایان ار میکند و خانقاه و تربیت خانقاهی از اعتبنمی
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ماند تصوف شـیعی اسـت. اکثـر    شود و آنچه میترین اثري از صوفیان خانقاهی دیده نمیکم
شود و در آنجا به زندگی ادامه دهند و دیگـر  هاي عرفانی آن روزگار به هند منتقل میسلسله

بـور شـدند در تألیفـات خـویش، از     دانسـتند مج کسانی که خود را اهل تصوف حقیقی مـی 
مورد اتهام برائت جویند و از عرفان حقیقی مورد وثوق خویش دفـاع کننـد و تـلاش    ۀیصوف
کردند مخالفت خود را با عقاید صوفیه از قبیل وحدت وجـود، حلـول و وجـد و سـماع     می

(تمـیم  خاصی در مسـیر عارفانـه گـام بردارنـد    خرقۀاعلام کنند و بدون انتساب به خانقاه و 
).46- 45: 1392داري،

شـود.  اي از اعتقـاد بـه چنـین افکـاري دیـده نمـی      در شعر شاعران مورد نظر، هیچ نشانه
مسائل عرفانی نگاهی کلی دارنـد. ایشـان بـه مسـائل جزئـی کـه گـاهی        شاعران به عرفان و

پردازنـد؛ یعنـی مضـامین و معـانی و     کنـد، نمـی  آن نمـود پیـدا مـی   اختلاف بارز صوفیه در
وضوعات شعري این شاعران بیشتر مبانی عقاید و اندیشه عرفـانی اسـت؛ البتـه بـا رنـگ و      م

تأثیر عمیق تفکرات شیعی. مسائلی نظیر تجلی، تقابل عقل و عشق و برتري عشـق، خـالی از   
همـۀ تعـالی توسـط   ورزي، جذبـه، تسـبیح و سـتایش حـق    منیت شدن، نقـد زهـد و زهـد   

المثـل در ایـن ابیـات    ترین مسائل عرفانی است. فینگموجودات در شعر این شاعران از پرر
شود:هاي غالب و همیشگی عرفان اسلامی، دیده میتأکید بر روي عهد الست، از پارادایم

ــه   ــان کــ ــودةآنــ ــتربــ ــدالســ ــتند انــ ــاز مســـ ــت بـــ ــد الســـ از عهـــ
ــیدند   ــودي چشــ ــربت بیخــ ــا شــ ــتند  تــ ــاز رســـ ــد بـــ ــیم و امیـــ از بـــ

)122: 1372(شیخ بهایی، 

موجودات (در مصراع دوم نیز یکی از سنن دائمـی عرفـان   همۀیا اشاره به تجلی حق در 
شود):اسلامی، یعنی حمله به ارباب فلسفه، دیده می

هـا ما را فکندي در حجاب از ابر اسـتدلال تر از صد آفتابنقاب تابانکردي تجلی بی
)29: 1373(فیض کاشانی،

گویی موجودات:یا تسبیح
ــر هــوا گــردي کــه مــیفتـد ز سـر کـوه بـر زمـین     ه مـی سنگی ک ــاي ب ــه پ رود ز ت
اي کز ابر به حسـرت شـود جـدا   هر قطرهکنـد در شـعاع مهـر   اي کـه جلـوه  هر ذره

این جمله سر به سـوي تـو دارنـد در دعـا    این جمله شکر جود تـو دارنـد بـر زبـان    
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)5- 4: 1369(فیاض، 

عرفـان سـنی و چـه شـیعی، در طـول تـاریخ شـعر        توان چه دراین دست مفاهیم را می
دانـد کـه پـرده از عشـق و     اسلامی یافت؛ اما شاعر این عصر بر خود لازم می- عرفانی ایرانی

جاي دیوانش به مـدح و ثنـا و بزرگداشـت بزرگـان     به مذهب شیعه بردارد و در جايعلاقۀ
است.شیعه بپردازد. چیزي که پیش از این با این بسامد سابقه نداشته 

ــرده بـرد از مـن  هاي امیرالمؤمنین دل میسخن ــتانی ک ــایق گلس ــرار حق ــداز اس ام پی
)43: 1373کاشانی،(فیض

تـوان شـعر ایـدئولوژیک دانسـت. دو دلیـل      عرفانی این عصر را عموماً می- شعر حکمی
هـاي  توان براي این مطلب ذکر کرد: نخست اینکه با گذشت زمان، اعتقاد به پایـه عمده را می

بود و دیگر اینکـه بـراي   الخصوص افراد متدین رسوخ کردهمذهب شیعه در بین افراد و علی
دیدند علاوه بـر ایمـان قلبـی، بـه مقیـدات      کسب توجه افراد در مراتب بالاي قدرت لازم می

هـا و اشعارشـان رنـگ و بـویی     دینی و رسـمی اظهـار پایبنـدي کننـد و بـه نـاگزیر کتـاب       
.گرفتایدئولوژیک می

سطح تبیین4.3
هـاي اجتمـاعی   گران گفتمان انتقادي، در این سطح، متن را وابسـته و متـأثر از جریـان   تحلیل

دانند و به دنبال تحلیل مناسبات قدرت در جامعه و جهان مـتن هسـتند. از نظـر فـرکلاف     می
اي در پـردازش گفتمـان را مـدنظر    همانطورکه تفسیر، چگونگی بهره جستن از دانـش زمینـه  

اي در جریـان کـنش گفتمـانی    اجتماعی و بازتولید دانش زمینـه شالودةدهد، تبیین به قرار می
دهـد کـه   ). تبیـین در تحلیـل گفتمـان انتقـادي نشـان مـی      245: 1387پردازد (فـرکلاف،  می

- کنند؛ همچنـین نشـانه  گیري گفتمان دخالت میساختارهاي اجتماعی چگونه در روند شکل

کند. در عصر صفوي، علما و فقهـاي شـیعی نزدیـک    را بررسی میهاي ایدئولوژي و قدرت 
- روند که بر روي تصمیمات حکومتی اثر مـی به دربار، قدرت گرفته و حتی تا آنجا پیش می

گذارند. در سطح تبیین به کیفیت روابط قدرت این افراد پرداخته خواهد شد.
رو هسـتیم؛  این دو نهاد روبهدر عصر صفوي با ادغام دین در نهاد سیاست و تأیید متقابل 

این نهادها، هر دو، براي اینکه مانع از دست رفتن قدرتشان شوند به تأییـد برتـري و قـدرت    
- بینیم علماي مذهبی چگونه به دربار مـی نهاد دیگر احتیاج دارند. به همین دلیل است که می
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ر مقابل نیز سـردمداران  بندند و دهاي پادشاهان میها و ناعدالتیپیوندند و چشم بر خونریزي
کنند.ها، دوام قدرت خویش را ضمانت میمدارا با آنبا نرمی و

آزار و اذیت حکام و عمال صفوي تنها به پیروان مذاهب دیگـر محـدود نشـده اسـت و     
اند. بیشتر فرق تصوف مجبور به ترك ایران شـده و  اهل تصوف نیز از این قاعده مستثنا نبوده

هاي عرفانی شیعه چون صفویه و نعمـت اللهیـه   و تنها فرقهگردان شدهبه مناطق اطراف روي
و حیدري و... در ایران باقی ماندند.

در شعر عرفانی عصر صفوي، گفتمان مسلط گفتمان شیعی است و تقابل اصـلی در ایـن   
گري است. شاعر از این منظر اسـت  عرفانی با خاستگاه شیعی و صوفیشۀیاندگفتمان، تقابل 

گسـتراند. او بـا صـراحت از    نگرد و نگاهی ایدئولوژیک را بـر اشـعارش مـی   جهان میکه به
شـمارد و ایـن چنـین بـه     کند و اهل صوفیه را از گمراهان مـی عقیده و مکتب خود دفاع می

پردازد:مذمت ایشان می
ــتی   ــاور داشـ ــو بـ ــر تـ ــان گـ ــقذوق عرفـ ــتی حــ ــو پنداشــ ــان را نکــ شناســ

ــروري اي شــیطان   ــه خــود مغ ــو ب ــاهت یــــک نفــــس نــــابوده در یــــاد الــــهپن
)1392:14(ملاصدرا، 

اي مـذهبی و عرفـانی داشـتند، امـا حکومـت      گذارانِ حکومت صفوي پیشـینه بااینکه پایه
استبدادي سیاه را بـر سـر مـردم افکنـد.     ۀیساکم ماهیت خود را روشن ساخت و صفوي کم

طلـب  پادشاهان، سرگرم مسائل سطحی شدند و عملاً اختیارات به دسـت درباریـان منفعـت   
کردنـد. حکومـت   بود؛ که اینان نیز کاملاً در امور مملکتی به خواست و میل خود رفتـار مـی  

را فدا کند. ایـن  صفوي براي پیشبرد اهداف خود، حاضر بود تمامی احکام اخلاقی و انسانی
هـاي دیگـري را از   طبقات جامعه تسري پیدا کرده و بنیان زورگـویی همۀحکومتی در وةیش

) 164: 1369نهـاد. (احمـدپناهی،   گرمی این خاندان را داشتند، مـی سمت ستمگرانی که پشت
رود که نسبت به چنـین مسـائلی حساسـیت    در این شرایط، از فرد عارف و حکیم انتظار می

ی داشته باشد؛ اما عارف عصر صفوي، نوك پیکان را نه به سوي دستگاه حکـومتی بلکـه   بالای
گیرد. او اخلاق را پایمال شده و انسانیت را از دسـت رفتـه   بیمار میجامعۀبه سمت مردم و 

وفـایی و جفاکـاري   داند. اهل زمانـه بـراي او نمـادي از بـی    و جامعه را غرق در معصیت می
است.

ــک  ــ ی ــان خل ــد می ــگ چن ــردیم درن زایشان، به وفا نه بوي دیـدیم و نـه رنـگ   ق ک
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)139: 1372(شیخ بهایی،
کند زین دیومردم چون پـري مردمی رم میجهد زین خلق، چون آدم ز دیوآدمیت می

)1369:12(فیاض، 

به مسائل اجتماعی وجود دارد، رفتـار  ترین اشارهعارفی چون ملاصدرا که در شعرش کم
دهد و بر این باور است که چنـین رفتـاري سـبب    نادرست قاضیان را مورد نکوهش قرار می

شود، شاکی و متشاکی با یکدگر صلح کنند تا کارشان به دستگاه قضا نیفتد.می
ــاختی     ــود را ب ــن خ ــی دی ــه قاض ــر ن ــاختی؟  گ ــی س ــود ک ــم خ ــا خص ــدعی ب م

)1392:32(ملاصدرا، 

عارف عصر صفوي، در مجموع، علاوه بر عرفان، باوري تمـام و کمـال بـه دیـن دارد و     
مدار؛ به همین دلیل است کـه او اوضـاع دینـی و شـرایط حـاکم بـر رفتـار        انسانی است دین

کند و مدعی است رفتار ایشان با اصل دین در تعارض است. او خـود  را نقد می» مردان دین«
داند و معتقد است دیـن و دنیـا بـا هـم     از همین مردانِ ظاهري دین میدیده و جامعه را زخم

شوند و این کسانی که ثروت دنیا و سمت مردان دینـی را توأمـان دارنـد، افـرادي     جمع نمی
دروغگو و ریاکارند.

ــا    ــام و ریــ ــهرت و نــ ــراي شــ ــیاز بــ ــا  مـ ــبیح و دعـ ــر و تسـ ــذارد ذکـ گـ
ــق نانهـــــاده گـــــام جـــــز در راه کـــــام ــام حـ ــام نـ ــر نـ ــز از بهـ ــابرده جـ نـ

)13: 1392(ملاصدرا،

ها از نصایحشـان  داند که گوشچنین، واعظان را افرادي پرگو میعارف عصر صفوي، هم
هاي ایشان ندارد. واعظـان در نظـر او افـرادي    اي به شنیدن حرفپر شده و دیگر کسی علاقه

اند و مـردم  مسلمانی را آلودهکاملاً مصلحت جو، ظاهربین وگرفتار امور دنیوي هستند که نام
اند.نیز به تبعیت و تقلید از ایشان جامعه را به سوي انحراف سوق داده

ایمـــانیدینـــی و بــی مــن دانـــم و بــی  زاهـــد بـــه تـــو تقـــوي و ریـــا ارزانـــی
ــرانی  زن بــر مــنتــو بــاش چنــان و طعنــه مــی ــن نص ــود و م ــن یه ــافر و م ــن ک م

)142: 1372(شیخ بهایی، 
ــت؟  مســــلمانی بجــــز نــــامی کراســــتاز  ــت از کجاس ــز ملام ــلامت ج وز س
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)97: 1392(ملاصدرا، 

گیرنـد؛ زیـرا زاهـدان، بـا     زهد و زاهد در شعر عرفانی این عصر مورد نکوهش قرار مـی 
هـاي  انـد در نظـام  کـه گفتـه  پردازنـد. چنـان  میبه انجام هرگونه امور غیرشرعیپوشش زهد،

حقـوق افـراد   ۀی ـکلکه فقر و خفقان با زور بر مردم تحمیل و سیاسی متکی بر زور و قلدري
زیسـتن،  پشـتوانۀ شود، راه و مجال رشد مادي و معنوي تنگ و مسـدود گشـته و   غصب می

- دهنـد و ارزش هاي انسانی تغییر محتوا مـی ارزشگردد.تملق و چاپلوسی و تزویر و ریا می

شـوند  موجود در فرهنگ عمومی جامعه، ریاکارانه توجیه و از اصـالت تهـی مـی   بالقوةهاي 
)؛ به همین سبب است که در عصر صفوي، ریاکاري یکـی از  102: 1374(نک. پورنامداریان، 

پردازد.هاي آن دوره است و عارف این عصر همواره به مذمت آن میبیماري
وشن و صریحی به ظلـم حاکمـان   راشارةاین مطلب که شاعر عارف عصر صفوي، هیچ 

تواند از طرفی به سـبب تـرس او از، از دسـت دادن جـان و منـافع      است؛ میصفوي نداشته
فردي و از طرف دیگر به خاطر تقدس داشتن ایدئولوژي حـاکم بـه سـبب التقـاط سیاسـت      

ارف تواند از نگاه ِ جبري حکیم و ع ـتر آن، میاما دلیل پنهانصفوي با مذهب و عرفان باشد؛
همـۀ بینـد و  صفوي نشأت یافته باشد. او عدل و برقراري عـدالت را از موضـعی دیگـر مـی    

نگاه جبريِ او به جهان است:کنندةداند؛ که نمایان بیدادها را نشان از عدل و داد خداوند می
ــت    ــداد نیس ــن بی ــت ای ــه دادس ــن هم گــر همــه جــور اســت غیــر از داد نیســتای

 ــ ــا از داد اوســـ ــدلها و جورهـــ ــهتعـــ ــت گریـ ــاد اوسـ ــوزها از یـ ــا و سـ هـ
ــرده اســت   ــدي او ک ــو نیکــی ور ب ــر ت ســت نیکــو کــرده اســتهرچــه او کــردهگ

)96- 94: 1392(ملاصدرا، 

شود که امیـد بـه اصـلاح و تغییـر از بـین      نگاه جبرگرایانه به زندگی بر عصري حاکم می
داننـد و  خـدا مـی  ارادةوقایع را حاصـل خواسـت و   همۀرفته باشد؛ در چنین شرایطی افراد 
کننـد و تنهـا راه   دهند و جور را معادل عدل محسوب مـی تلاشی براي تغییر وضع انجام نمی

تر کنـد و جامعـه را   تواند مشکلات را پیچیدهدانند. این امر میرا صبوري بر خواست خدا می
به سمت تباهی پیش ببرد.
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گیري. نتیجه5
سنت شعر عرفانی قبل از این عصر است و اغلـب  ادامۀاشعار عرفانی عصر صفوي از جهتی 

ها و به سبب التقاط عرفـان ایـن   کند. در کنار این سنتوجوه غالب شعر عرفانی را آینگی می
شـود؛ از جملـه   هاي جدید نیز در این اشـعار دیـده مـی   عصر با عناصر شیعی برخی ویژگی

الفقار، منجی، شفاعت و...)، که در شـعر  که مثلاً برخی کلمات و مفاهیم شیعیانه (مانند ذواین
شـود. بسـامد بـالاي ایـن عناصـر اولاً      عرفانی پیش از این دوره، سابقه ندارد وارد شـعر مـی  

محصول همان التقاط رسمی عرفان و تشیع و ثانیاً، از منظر تحلیل گفتمـان، نشـانی از فقـدان    
تاه نسبت به جملات بلنـد  عناصري از قبیل عدالت در جامعه است. بسامد بالاي جملات کو

بودن تعداد افعال ربطی به نسبت افعـال غیـر   و بسامد بالاي جملات معلوم به مجهول و بالا
ربطی و افعال وجهی شناختی نسبت به افعال غیـر وجهـی و همچنـین تقـدیم مسـندالیه بـه       
سبب نیرومند ساختن معنا، همگی دلالت بر وجود صراحت و قدرت در کلام شـاعر دارد و  
این امر بدین سبب است که او به خاطر نزدیکی به دستگاه قدرت و داشتن طبقـه اجتمـاعی   

بینـد و بـالعکس دلایـل    بالا و همچنین اعتقاد به مذهبِ حاکم، دلیلی بـراي پوشـیدگی نمـی   
بسیاري براي آشکار ساختن مبانی اعتقادي خویش دارد. در سطح تفسـیر، دو عامـل مهـم و    

چنـین گسـترش   دن مذهب شیعه توسط شاه اسـماعیل یکـم و هـم   تأثیرگذار مانند رسمی ش
اصـلی  شـاکلۀ شروح آثار ابن عربی توسط شاگردانش بر روي عرفان اسلامی اثر گذاشـت و  

گیـري  آن را بنا نهاد. در سطح تبیین، به ساختارهاي اجتماعی عصر صـفوي در رونـد شـکل   
آزادمنشـانۀ یم شـد و سیاسـت   گفتمان آن عصر پرداخته شد. قدرت میان پادشاه و فقها تقس ـ

ها تغییر یافت و سبب آزار و تعقیب معتقدان سـایر ادیـان   اسلاف صفوي نسبت به سایر فرقه
اما عارف صفوي، در این جامعـه نـوك پیکـان را بـه سـمت مـردم       و مذاهب و فرق گردید؛

امـر از  کنـد؛ ایـن  داند و نقدي به سیستم حاکم نمیها را دلیل آشفتگی اوضاع میگرفته و آن
طرفی به سبب ترس به خاطر منافع شخصی و از طرف دیگـر نگـاه جبـري او بـه مسـائل و      

وقایع باشد.
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